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رخداد حادثه ها

شهادت مأمور انتظامی
 در درگیری با اشرار

یکی از مأمــوران پلیس کرمــان در درگیری با  �
اشرار به شهادت رسید. 

فرمانده انتظامی اســتان کرمان گفت: شامگاه 
سه شنبه استواریکم «امین افشاری پور»، از کارکنان 
یگان رزمی ۱۱۴ شهرستان بم، در درگیری با اشرار 

مسلح به شهادت رسید. 
ســردار «رضا بنی اســدی فر» گفت: شــامگاه 
سه شــنبه اکیپــی از کارکنــان یــگان رزمــی ۱۱۴ 
شهرســتان بــم حیــن گشــت زنی در محورهای 
فرعی و مواصلاتی شهرســتان ریگان با اشــرار و 

قاچاقچیان مسلح مواجه و با آنها درگیر شدند. 
او افزود: قاچاقچیان که با یک دستگاه پژو ۴۰۵ 
قصد عبور از ایســت و بازرسی مأموران را داشتند، 
با کارکنان یــگان تکاوری ۱۱۴ بــم درگیر و در این 
درگیری مسلحانه اســتواریکم «امین افشاری پور» 
از کارکنــان ایــن یــگان رزمــی شــهید و وظیفه 

«محمدحسین سلجوقی» مجروح شد. 
بــه گفته فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان، 
عملیات پلیس برای پاک سازی منطقه و شناسایی 

عاملان درگیری ادامه دارد. 

دستگیری قاتل فراری 
در کمتر از ۴۸ ساعت

از  � جاســک  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت پس 

از وقوع قتل خبر داد. 
ســرهنگ عبــاس قاســمی اظهــار کــرد: در 
پــی دریافت خبــری مبنی بر یک مــورد اختلاف 
خانوادگی منجر به قتل در روســتای «کوچنینگ»، 
پیگیــری موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار 

مأموران انتظامی جاسک قرار گرفت. 
او افــزود: مأموران در بررســی از صحنه قتل 
دریافتند قاتل بر اثر اختلاف خانوادگی و به وسیله 
ضربات چاقو به شکم و قفسه  سینه، همسر خود 

را به قتل رسانده و از محل متواری شده است. 
این مســئول انتظامــی با بیان اینکــه با توجه 
به متواری شدن قاتل و شــکایت خانواده مقتول، 
طرح مهار خودرو های عبوری در سطح شهرستان 
اجرا شــد، ادامه داد: در این زمینه مأموران ایست 
و بازرســی ســه راهی جاســک حین کنترل محور 
مواصلاتــی به یک دســتگاه پژو ۴۰۵ مشــکوک و 
پس از متوقف کردن خــودرو، قاتل متواری به نام 
«بهمن س» که خود را به عنوان مســافر عادی جا 
زده و قصد فرار به اســتان های شمالی را داشت، 

شناسایی و دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی جاســک با بیــان اینکه قاتل 
پس از دســتگیری و تشــکیل پرونده برای ســیر 
مراحــل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی شــد، 
خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند در صورت 
مشــاهده هرگونــه جــرم، از طریق تلفــن مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در 
کمترین زمان ممکن برای شناســایی و دستگیری 

مجرمان اقدام شود. 

سارقان حرفه ای دستگیر شدند
اســتان  � انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 

خراسان شمالی از دستگیری دو سارق حرفه ای با 
۴۰ فقره سرقت در بجنورد خبر داد. 

ســرهنگ «حســین بدری» گفت: در پی اعلام 
چندیــن مــورد ســرقت در شهرســتان بجنورد، 
بلافاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه کارآگاهان بــا انجام 
یک سری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند محل 
اختفای این افراد را شناسایی کنند، افزود: مأموران 
با هماهنگی مقــام قضائی به محل مد نظر اعزام 
و در یک عملیات غافلگیرانه دو ســارق حرفه ای 
را دســتگیر کردند.  جانشــین فرمانــده انتظامی 
استان خراسان شــمالی با اشاره به اینکه متهمان 
در تحقیقــات به عمل آمــده به ۴۰ فقره ســرقت 
اعتراف کرده اند، گفت: سرقت از اماکن خصوصی، 
مغازه، لوازم داخل خودرو، موتورســیکلت، منزل 
و... ازجمله ســرقت های انجام شــده ایــن افراد

 بوده است. 

قاتل مأمور پلیس دستگیر شد
فرمانــده انتظامی اســتان کرمان گفــت: قاتلِ  �

یک مأمور پلیس کــه ۲۶ آبان در رودبار کرمان به 
شهادت رســید، در حال خروج از مرزهای شرقی 

کشور دستگیر شد. 
ســردار «رضــا بنی اســدی فر» گفــت: پس از 
شهادت شهید «ســجاد جرجندی» در ماه گذشته 
در شهرســتان رودبــار جنوب، دســتگیری عامل 
تیراندازی به این شــهید بزرگوار به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: گرچه 
بلافاصله بعد از شــهادت شــهید قاتل شناسایی 
شــد؛ اما به دلیل تغییر متوالــی محل اختفایش، 
پــس از انجام مســتمر کار اطلاعاتــی، نهایتا فرد 
قاتــل زمانی کــه قصد خروج از مرزهای شــرقی 
کشــور را داشت، به دســت نیروهای اطلاعاتی و 
عملیاتی پلیس رودبار جنوب به  همراه سه نفر از 
همدستانش دســتگیر و یک دستگاه خودرو نیز از 

آنها توقیف شد. 

کلاهبرداری با سوءاستفاده از کارت
 عابربانک دوستان و آشنایان

شرق: رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص  �
سوءاستفاده از کارت های عابربانک به شهروندان 

هشدار داد. 
ســرهنگ تورج کاظمی گفت: اخیرا افرادی با 
سوءاستفاده از عابربانک دوستان، آشنایان یا افراد 
دیگر اقدام به کلاهبــرداری و اعمال مجرمانه در 
فضای مجازی می کنند که شهروندان باید مراقب 

این گونه ترفند ها باشند. 
وی در ادامــه افــزود: در مهرماه ســال جاری 
بــا شــکایت یکــی از شــهروندان درخصــوص 
کلاهبرداری در یکی از ســایت های خریدوفروش 
کالا، پرونده تشــکیل و پس از بررسی و ادامه روند 
رسیدگی مشخص شــد تعداد شاکیان پرونده پنج 
نفر است که هرکدام به صورت جداگانه اقدام به 

شکایت کرده اند. 
این مقام انتظامی تصریح کرد: با پی جویی های 
لازم و احضــار صاحب حســاب هایی که از طریق 
آنها کلاهبرداری شده بود، روشن شد فردی به نام 
«م. ق» در منطقه ابوذر تهران با اغفال دوســتان 
و هم محله ای هــای خــود بــا گرفتــن عابربانک 
آنهــا بــه بهانه واریــز وجهــی، پول شــاکیان را 

سرقت می کند. 
و  نگهــداری  مســئولیت  داد:  ادامــه  وی 
سوءاســتفاده از کارت هــای بانکــی و همین گونه 
حساب های هر شــهروندی برعهده خودش است 
و بایــد در حفظ و نگهداری از این کارت ها دقت و 

حساسیت لازم را داشته باشد. 

کشف ۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر 
در پایتخت

شــرق: جانشــین فرمانده انتظامی پایتخت با  �
اشاره به دســتگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در 
جنوب تهران، گفت: در بازرســی از خودروی این 

متهم ۸۵۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. 
سردار حمید هداوند در تشریح این خبر گفت: 
در بررسی های انجام شده از سوی مأموران مبارزه 
با مواد مخدر پایتخــت، درخصوص فعالیت های 
یک قاچاقچی حرفه ای مواد افیونی، مشخص شد 
که این متهم با همدستی چند نفر دیگر که در یکی 
از اســتان های جنوبی کشور هســتند، قصد دارند 

مقادیری مواد مخدر را به تهران منتقل کنند. 
جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان 
کرد: در بررســی های تکمیلی پلیس مشخص شد 
که متهم به وســیله یک دســتگاه کامیون حامل 
تانکر در پوشش حمل قیر، اقدام به جاسازی مواد 
مخدر کرده و به سمت تهران در حرکت است که 
با هماهنگی های انجام شــده مســیر تردد خودرو 
تحت کنترل درآمد و در نهایت پس از ۴۸ ساعت 
مراقبت های ویژه، این خودرو در بزرگراه آزادگان- 

تندگویان شناسایی و متوقف شد. 
ســردار هداوند با بیان اینکه متهم دســتگیر و 
خودرو برای بازرســی به پایگاه دهم پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شد، تصریح کرد: 
در بازرســی های انجام شده از بخش های مختلف 
کامیــون، ۶۹۵ کیلوگرم تریــاک و ۱۵۶ کیلو و ۷۴۰ 

گرم حشیش کشف شد. 
به گفته جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، 
تحقیقات و بررســی های پلیس برای شناســایی 

همدستان متهم همچنان ادامه دارد. 

دست سارق لوازم داخلی خودرو
 رو شد

شرق: سارق لوازم داخلی خودرو با اعتراف به  �
۲۰ فقره سرقت روانه زندان شد. 

ســرهنگ «حســنعلی فیروزخــواه»، فرمانده 
انتظامی شهرســتان کرج گفــت: در پی مراجعه 
تعدادی از شــهروندان به پلیس و اعلام شکایت 
مبنی بــر ســرقت لوازم داخــل خــودرو، پیگیری 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کــرج افزود: 
مأموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی های 
نامحسوس در مناطق مهرشهر، کیانمهر و آق تپه 
به سرنشــین یک دســتگاه خــودروی پراید که در 
یکی از کوچه های فرعی مهرشــهر پارک کرده بود 

مشکوک شدند. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه در اســتعلام از 
پلاک خودرو سرقتی بودن آن محرز شد، بیان کرد: 
براین اســاس، بلافاصله مأموران اقدام به توقیف 

خودرو و دستگیری راننده آن کردند. 
ســرهنگ فیروزخــواه با اشــاره بــه اینکه در 
بازرســی از این خــودرو ۱۵۰ عــدد کارت بانکی و 
مقادیر زیادی وســایل داخل خودرو کشــف شد، 
تصریح کرد: متهم که دارای چندین فقره ســابقه 
سرقت اســت، در بازجویی های مأموران به جرم 
خود مبنی بر ۲۰ فقره ســرقت لوازم داخل خودرو 

اعتراف کرد. 

پنج قاره

آتش بازی در مکزیک ۷ کشته داد
مقامات مکزیک اعلام کردند: براثر آتش بازی و 
انفجار ناشــی از آن که در یک کلیســا اتفاق افتاد، 

دست کم هفت نفر کشته شدند. 
در ایــن حادثه که روز سه شــنبه در کلیســایی 
هنــگام برگزاری مراســمی اتفاق افتاد، دســت کم 
دیگــر  نفــر   ۵۰ حــدود  و  کشــته  نفــر  هفــت 

مجروح شدند. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که دو کودک ۱۱ و 

۱۲ ساله نیز در میان قربانیان بوده اند. 
براســاس تصاویــر منتشرشــده از زمــان وقوع 
حادثه، شــرکت کنندگان در حال برگزاری مراســم 
بودنــد که ناگهان صدای انفجار موجب شــد آنان 

سراسیمه محیط را ترک کنند. 
مــاه جولای نیــز در چندین مــورد آتش بازی و 
انفجار ناشی از آن که در مرکز مکزیک اتفاق افتاد، 

دست کم ۲۴ نفر کشته شدند. 
دســتگیری ۱۰ هندی به اتهــام ازدواج صوری در 

تایلند
۱۰ مرد هنــدی و ۲۴ زن تایلندی به اتهام جعل 
اســناد ازدواج و ارســال مدارک جعلــی خود به 

مقامات در تایلند دستگیر شده اند. 
هنــدی  مظنــون   ۲۰ گفــت:  تایلنــد  پلیــس 

هنوز متواری اند. 
پلیــس در توضیــح ایــن خبــر اضافــه کــرد: 
بازداشت شــدگان با جعل و تحریــف گواهی های 

ازدواج صوری به دنبال اجازه اقامت بودند. 
به گفته زنان بازداشت شــده آنها به قیمت ۵۰۰ 
تــا پنج هزار بات به مردان هندی به عنوان همســر 

اجاره داده می شدند. 
«ســوراچات هاکپارن»، رئیس کمیته مهاجرت 
تایلنــد، در بیانیه ای به همــه واحد های مهاجرتی 
سراسر کشــور اعلام کرد مانع از ارتکاب خارجیان 
بــه جــرم احتمالــی و درخطرانداختــن امنیــت

بین المللی شوند. 
نجات ۱۲۰ مهاجر از آب های اسپانیا

۱۲۰ مهاجــر که در آب های اســپانیا از ســوی 
قاچاقچیان انسان رها شده بودند، به کمک نیرو های 

امنیتی این کشور نجات یافتند. 

ایــن مهاجــران از طریــق رادار کشــتی «کلارا 
کامپومور» پایگاه نیروی دریایی شناســایی شدند و 

نجات یافتند. 
بنابر اظهارات ســخنگوی دولت، ۶۵ مهاجر با 
کشــتی نجات نیروی دریایی «میموســا» و ۳۷ نفر 
به کمک قایق گشت گارد شهری «ریو سرورا» و ۲۶ 
نفر دیگر به وسیله قایق گشت نیروی دریایی اسپانیا 

«تورولا» از آب بیرون کشیده شدند. 
از میان ۱۲۶ نفر ۱۱ زن و پنج خردسال بودند که 

با قایق میموسا نجات پیدا کردند. 
ســخنگوی صلیب ســرخ اســپانیا بیــان کرد: 
مهاجــران نجات یافتــه، با حضــور داوطلبانه تیم 

اورژانس، مداوا شدند.

شــرق: مردی که پیرمردی از بســتگانش را به قتل 
رســانده و فــرار کرده بــود، بعد از حــدود ۹۹۰ روز 
از وقــوع جنایــت در جریــان تحقیقات پلیســی به

دام افتاد. 
به گــزارش خبرنگار ما، روز ۲۵ اســفند ۹۴ فوت 
مشــکوک مردی در منطقه شــهران- خیابان شهید 
طوقانــی بــه کلانتری ۱۴۲ کــن اعلام و بــا حضور 
مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر اولیه، موضوع 
به اداره دهــم ویژه قتل و قاضی کشــیک ویژه قتل 

دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اطلاع داده شد. 
کارآگاهــان در بررســی صحنه کشــف جســد، 
اطمینــان پیدا کردنــد متوفی بر اثر اصابت جســم 
سخت به قتل رسیده است به همین دلیل تحقیقات 
بــرای شناســایی و دســتگیری قاتل در دســتور کار 

کارآگاهان قرار گرفت. 
دختر مقتــول کــه به دلیل پاســخ ندادن پدرش 
به تماس هــای تلفنی او به محل ســکونت مقتول 
مراجعه کرده و پس از ورود به منزل با جسد پدرش 
در آشــپزخانه روبه رو شــده بــود، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: شب کشف جسد قرار بود پدرم برای 
حضور در مراســم چهارشــنبه پایانی سال در خانه 
ما باشــد به همین علت چند بــار با تلفن همراهش 
تماس گرفتم تــا دنبال او بروم امــا برخلاف انتظار، 
پدرم پاســخ گوی تماس هــای من و دیگــر اعضای 
خانواده نبود تا اینکه برای پیگیری موضوع به خانه 

پدرم رفتم و در آنجا با جسد او روبه رو شدم. 
کارآگاهــان در جریان تحقیقات اطلاع پیدا کردند 
چک های بانکی متعلق به مقتول در حال وصول در 
شــعب بانکی شهر تهران اســت. به همین دلیل در 
هماهنگی با سیســتم بانکی، افراد مراجعه کننده به 
شــعب شناسایی شدند و در تحقیق از آنها مشخص 
شــد همه این افــراد پیک های موتوری هســتند که 
جوانی از آنها درخواست کرده تا چک ها را نقد کنند. 
کارآگاهــان با انجــام چهره نگاری هــای متعدد 
اطمینان پیدا کردند که در همه موارد مردی حدودا 

۴۰ســاله چک های بانکــی متعلق به مقتــول را به 
پیک های موتوری تحویل داده است. 

با به دست آمدن تصویر اولیه این شخص، عکس 
او بــه اعضای خانواده مقتول نشــان داده شــد که 
بلافاصله این جــوان به نام «امیر» ( ۳۸ســاله) که 
از بستگان آنها بود، شناســایی شد. اعضای خانواده 
مقتول پــس از شناســایی تصویر امیر بیــان کردند 
مقتول پس از خرید یک آپارتمان در شهر جدید پرند 

از امیر، با او درگیری و اختلاف مالی پیدا کرده بود. 
کارآگاهــان با مراجعه به محل ســکونت «امیر» 
در غــرب تهران اطلاع پیدا کردنــد او مدت کوتاهی 
پس از وقوع جنایت به صورت ناگهانی ناپدید شــده 

اســت به گونه ای که حتی اعضــای خانواده اش نیز 
اطلاعی از محل سکونت جدید وی ندارند. اقدامات 
پلیسی برای شناســایی مخفیگاه امیر در دستور کار  
قرار داشت تا اینکه ســرانجام کارآگاهان اطلاع پیدا 
کردند امیر به تازگی به تهران بازگشته و درحال حاضر 
در فاز چهارم شهر جدید پردیس مخفی شده است. 
بلافاصلــه کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به شــهر 
جدید پردیس اعزام شــدند و پس از شناسایی دقیق 
مخفیگاه امیر در یک مجتمع آپارتمانی، او را بعد از 
گذشــت حدود ۹۹۰ روز از وقوع قتل در ســاعت ۱۳ 
روز سه شــنبه هفته جاری دســتگیر و به اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند. 

امیــر در اظهارات اولیه به ســرقت دســته چک 
و جعل امضــای مقتول برای برداشــت غیرمجاز از 
حســاب بانکی اش اعتــراف کرد اما منکــر هرگونه 
اطلاع داشــتن از جنایت شــد تــا اینکــه در نهایت 
پــس از ارائه شــواهد، دلایــل و قرائــن  انکار ناپذیر 
لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه ارتــکاب جنایــت

 اقرار کرد. 
متهم در اعترافاتش درباره انگیزه و نحوه ارتکاب 
جنایت به کارآگاهان گفت: خانه ای را همراه وسایل 
داخل آن در شــهر جدید پرند به مقتول فروختم اما 
مقتول پس از گذشــت مــدت کوتاهی از زمان خرید 
خانــه مدعی شــد که من قســمتی از لــوازم داخل 
خانه را ســرقت کرده ام. او در تماس هــای مکرر با 
من و اعضای خانواده ام به من و آنها نســبت دزدی 
مــی زد و زمانی که به این رفتــارش اعتراض کردیم، 
شــروع به ناســزاگویی و فحاشــی کرد تــا اینکه به 
قصــد صحبت بــه خانه مقتــول رفتــم. زمانی که 
وارد خانه مقتول شــدم او حتی اجــازه صحبت به 
من نــداد و مجددا شــروع به ناســزاگویی به من و 
اعضــای خانــواده ام کــرد و همین موضــوع باعث 
عصبانیت من شــد. در یک لحظه مقتول را به عقب 
هــل دادم که او تعــادل خودش را از دســت داد و 
روی زمین افتاد و ســرش محکم بــه زمین برخورد 
کرد. وقتی بالای ســرش رفتم متوجه شدم او نفس 
نمی کشــد. برای آنکه صحنه را سرقت نشان دهم، 
اقدام به ســرقت تعدادی از مدارک مقتول از جمله 
دســته چک های بانکی وی کردم و به سرعت از خانه

 خارج شدم. 
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپورگــودرزی، معاون 
مبــارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأیید این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه 
دوم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران صادر شده و متهم 
برای انجام تحقیقــات تکمیلی در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. 

شرق: اختلاف بر سر پرداخت قبض آب و برق آن چنان بالا گرفت که دو 
شــریک به جان هم افتادند و یکی از آنها با همدســتی کارگرش دیگری 

را به قتل رساند. 
به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل خانواده مــرد کارخانه داری به 
پلیس گزارش دادند که فرزندشان به نام ساسان گم شده  است. خانواده 
ساسان گفتند او طبق معمول هر روز از خانه خارج شده و دیگر برنگشته  
اســت. زمانی که مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند، متوجه شــدند 

ساسان از مدت ها قبل با فردی به صورت شراکتی کار می کرد. 
کاوه، دوست و شریک ساســان، مورد بازجویی قرار گرفت اما مدعی 
شــد از سرنوشــت شــریکش خبری ندارد. او گفت: من سال های زیادی 
اســت که با ساسان کار می کنم اما مشــکلی با هم نداشتیم. روز حادثه 
هم به محل کارمان آمد و گفت که باید زود برود و من دیگر باخبر نشدم 

کجا رفته و چه اتفاقی افتاده  است. 
درحالی کــه این مرد اطلاع از سرنوشــت ساســان را انــکار می کرد، 
خانواده ساســان گفتند او دشمنی ندارد و فرد آرامی  است. در این میان، 
ظن یک انتقام گیری قوت گرفت اما تحقیقات بازهم به نتیجه نرســید تا 
اینکه پلیس تحقیقات نامحســوس خود را از حســاب مالی مقتول آغاز 
کرد و فهمید مبلغی پول از حساب او برداشت شده  است. این مبلغ زیاد 
بود و با تراکنش های مالی دیگر حساب مقتول هم خوانی نداشت. ضمن 
اینکه مشــخص شــد کاوه، شــریک متهم، دروغ گفته که با او اختلافی 
نداشــته اســت و آنها بنابر گفته کســانی که آنها  را می شناختند، با هم 

اختلافات مالی داشتند. 
کاوه با توجه به این ســرنخ  ها یک بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت. 

او بعــد از هفت ماه مقاومت اتهــام قتل را قبول کرد و گفت با کارگرش 
ســبحان دست به این جنایت زده  است. او گفت: من و ساسان اختلافات 
مالی شــدیدی با هم داشــتیم. اوایل که با هم شــریک شدیم خوب کار 
می کردیم اما بعد از مدتی به دلیل مشــکلاتی که داشتم وضع مالی من 
خراب شــد و دیگر نتوانستم مثل سابق در مســائل مالی مشارکت کنم. 
ساسان هم می گفت نباید از شرکت پول بردارم. من مبلغ زیادی بدهکار 
شدم با اینکه ساســان می توانست کمک کند و من هم شریکش بودم و 
باید کمکم می کرد این کار را نکرد. این اواخر او حتی حاضر نبود پول آب 
و برق را بپردازد و ما مشــکلات زیادی پیدا کرده  بودیم. روز حادثه به او 
گفتــم پول آب و برق را بده  تــا کار نخوابد اما قبول نکرد. من که از قبل 
از او کینه داشــتم با ســبحان صحبت کردم و به او پیشنهاد دادم کمک 
کند ساســان را بکشیم. ســبحان هم قبول کرد. روز حادثه ما با سبحان 
درگیر شــدیم. دونفری او را با یک تکه  سیم خفه کردیم و بعد جسدش 
را به جایی خارج از ســوله بردیم و دفن کردیــم. بعد هم موضوع را از 

همه پنهان کردیم. 
به این ترتیب ســبحان نیز بازداشت شد و به همدستی با کاوه اعتراف 
کرد. در ادامه با کندن چاله ای که دو متهم نشــانی آن را دادند، جســد 
ساسان پیدا شــد. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای 

رسیدگی به دادگاه ارسال شد. 
در ابتدای جلسه ای که در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار 
شــد، ابتدا کیفرخواست علیه متهمان خوانده  شد. در ادامه اولیای دم در 
جایگاه قرار گرفتند و برای هر دو متهم درخواســت صدور حکم قصاص 
کردند. آنها گفتند گذشــت نمی کنند چون متهمان ساســان را به شکل 

فجیعی کشــته  و اموالش را ســرقت کرده اند. برای ســرقتی که انجام 
داده اند هم درخواست صدور حکم دارند. 

در ادامــه ابتدا کاوه، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت. او گفت: 
من هم اتهام قتل  و هم اتهام ســرقت را قبول دارم. من نقشــه کشیده 
 بودم و قبول دارم که به دلیل اختلافی که داشــتیم،  او را کشتم. ساسان 
می دانســت که من در حال از دســت دادن همه دارایی ام هســتم اما با 
اینکه شــریکش بودم، به من کمک نمی کرد. او آن قدر سخت می گرفت 
که این اواخر حتی حاضر نبود هزینه آب و برق را بپردازد و می خواســت 
با تحت فشــار قراردادن من هرچه دارم بگیرد. من هم تصمیم گرفتم از 
او انتقام بگیرم. به همین خاطر با سبحان صحبت و او را راضی کردم در 

قبال گرفتن مبلغی پول در قتل ساسان به من کمک کند. 
او درباره اینکه قتل چطور اتفاق افتاد، گفت: ما ابتدا ساســان را کتک 
زدیم و در درگیری او روی زمین افتاد بعد سیمی دور گردنش پیچیدیم و 

از هردو طرف کشیدم، ما دو نفری این کار را کردیم. 
سپس متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من هم اتهام 
را قبول دارم. ما دونفری این کار را کردیم. من برای به دست آوردن پول و 
حفظ شغلم این کار را انجام دادم و حالا از کاری که کرده ام خیلی پشیمان 
هستم و درخواست بخشش دارم. ساسان به من بدی نکرده  بود اما آدم 
ســخت گیری بود و مــن به خاطر این موضوع اذیت می شــدم اما خودم 
کینه ای از او نداشتم و می خواستم به کاوه که صاحب کار اصلی من بود، 
کمک کنم.  با پایان جلســه دادگاه قضات برای صدور حکم درخصوص 
اتهــام قتل، جنایت بر میت و ســرقت مقرون بــه آزار برای هر دو متهم

 وارد شور شدند.

شــرق: جوان بوفه چی که برای فــرار از بدهی 
میلیونــی بــه صاحــب کارش ادعــای دروغین 
گروگان گیــری را مطرح کرد، در جریان تحقیقات 

دستش رو شد. 
به گــزارش خبرنگار ما اواســط هفته جاری 
پسر جوانی به دادســرای جنایی تهران مراجعه 
کــرد و با طرح شــکایتی گفــت: مــن در بوفه 
یکی از ســینما های تهــران کار می کنم. چند روز 
پیــش صاحب کارم که صاحب بوفه  اســت، من 
را گــروگان گرفــت و طلب پول کــرد؛ اما وقتی 
دیــد چیزی گیرش نمی آید، ترســید و من را آزاد 
کرد و مــن هم تصمیم گرفتم علیه او شــکایت 

کنــم تا مجــازات شــود.   با طرح این شــکایت 
بازپرس چهارم دادســرای جنایی تهران دســتور 
دســتگیری صاحب بوفــه را صادر کــرد. مدت 
کوتاهــی پس از آن مرد بوفه دار در برابر بازپرس 
جنایی قرار گرفت و همه ادعاهای شــاگردش را 

کذب دانست. 
مرد میانســال گفــت:  این جوان شــاگرد من 
بــود. مدتی بــود برای من کار می کــرد؛ اما پس 
از چند وقت متوجه شــدم پول دخل کم اســت. 
شــکلات های خارجی را هم که فقط من داشتم، 
در جاهــای دیگر می دیــدم. آن  موقع بود که به 
این جوان مشکوک شــدم و دوربین ها را بررسی 

کردم؛ اما چیزی در فیلم ها ندیدم. بااین حال روند 
کم شــدن پول صندوق و فروش شــکلات هایی 
که فقط من داشــتم، در مغازه هــای دیگر ادامه 
داشــت. برای همین تصمیم گرفتم یک دوربین 
جدید را در جایی از بوفه مخفی کنم و اوضاع را 
دقیق تر زیر نظــر بگیرم. چند روز بعد که دوربین 
جدید را چک کردم، دیدم شــاگردم هم از دخل 
پول برمی دارد و هم شکلات ها را می دزدد. برای 
همین او را در بوفه نگه داشــتم تا مجبور شــود 
بدهی اش را بپردازد. او معادل ۴۰ میلیون تومان 
شکلات و ۱۰ میلیون پول نقد برداشته بود و باید 
به من بدهد؛ اما او خــودش را به مظلومیت زد 

و گفــت کار می کند و بدهی اش را پس می دهد؛ 
اما من دیگر به او اعتماد نداشتم؛ به همین خاطر 
او را اخــراج کردم؛ اما قرار شــد او بدهی اش را 
با من تســویه کند. الان هم که اینجا هســتم، به 
جای اینکه بدهی اش را بــه من بدهد، آمده این 
ادعــای دروغ را مطــرح کرده تا شــاید بتواند با 
فریب قانون من را مجبور کند از طلب ۵۰ میلیون 

تومانی ام بگذرم. 
با به دســت آمدن این نتایج بازپرس دســتور 
دستگیر جوانی را که قصد فریب قانون را داشت، 
صادر کرد تا تحقیقات ویــژه ای نیز از او انجام و 

واقعیت ماجرا فاش شود.

۹۹۰ روز تحقیقات ویژه برای شناسایی قاتل پیرمرد

قتل شریک به دلیل اختلاف مالى

ادعاى گروگان گیرى براى فرار از بدهى 50 میلیونى


